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  حضرت زينب

  زني كه هيچ مصبيتي او را نشكست

  

نيم. حوصله كشيم؟ گريه ميتا حالا غمگين شدين؟ خيلي خيلي غمگين؟ انقدر غمگين كه گريه كنين؟ وقتي غمگين هستيم چطوري مي

گه يعني چي بشكنه؟ يعني دي. كاري كنه آدم بشكنهتونه يلي زياد ميها غم خكنيم. بچهگيم. كاري نمينداريم حرف بزنيم. هيچي نمي

هاي . اما يه قهرمان كه نبايد بشكنه، نه؟ حضرت زينب بزرگترين غمنتونه هيچ كاري بكنه. همين جوري بشينه يه گوشه و هيچ كاري نكنه

ها هم شهيد شدن.... اما بقيه امام عالم رو ديد، اما نشكست. ميدونين چرا ميگيم بزرگترين غم عالم؟ خب مثلا امام علي هم شهيد شدن.

لا يوم كيومك يا اباعبدلله! به خاطر حتي به خودش هم از قبل گفته بودن كه: هاي ما گفتن: هيچ روزي، مثل روز عاشورا نيست. امام

  ترين روز دنياست.همينه كه حضرت زينب قهرمان سخت

  

درس هم ش بود. هميشه همبازي داداش حسين بود.ق داداش حسيني امام حسين بود. از بچگي هم عاشحضرت زينب خواهر كوچيكه

دونين كجا درس ميخوندن؟ پيش مامان و باباشون. آخه مامان و باباي زينب و حسين، خودشون عالم بودن. حضرت زهرا همم بودن. مي

مجلس مسجد مردونه بود و دخترها  ها كهها درس ميداد. امام علي هم توي مسجد به مردم درس ميداد. خيلي وقتتوي خونه به بچه

اومدن براي زينب هم تعريف ميكردن تا اون نميتونستن برن، حسين و حسن ميرفتن حرفهاي باباشون امام علي رو گوش ميدادن، بعد مي

ها كلاس درس ها و بچهها. زينب انقدر خوب ياد گرفت و انقدر خوب حرف ميزد، كه بعد از يه مدت خودش براي زنهم ياد بگيره. بچه

ي حضرت زينب و حرفهاشو گوش ميدادن. ميگفتن زينب وقتي حرف اومدن خونهميگذاشت و بهشون درس دين ميداد. زنهاي شهر مي

  ميزنه، اصلا انگار امام علي داره حرف ميزنه! بس كه قشنگ و خوب حرف ميزنه!

ز داداشش جدا بشه. حتي وقتي قرار شد ازدواج كنه، يه خواست ااصلا دلش نميحضرت زينب كه از بچگي عاشق داداش حسينش بود، 

ي حسين بود، بايد شرط براي شوهرش گذاشت. گفت: باهات شرط ميكنم كه هر جا حسين رفت، من هم بايد باهاش برم. هر جا خونه

. به خاطر همين بود كه ها؛ قبول كردي من هم نزديكش باشه. قبوله؟ شوهر حضرت زينب هم يكي از شيعيان خيلي خوب بود بچهخونه

همراهش رفت. شوهرش هم براي يه ماموريتي از طرف امام حسين به با دو پسرش وقتي امام حسين راهي كوفه شد، حضرت زينب هم 

  جاي دوري رفته بود.

م. ود؟ مسلي امام حسين رو توي شهر كوفه شهيد كردن. اسمش چي برسيد. خبر رسيد فرستادهميكم خبرهاي بد كمكوفه توي مسير 

ريم، تهش مثل مسلم، شهادته. اما اين راهي بود كه به امام حسين همون جا به آدمهاي كاروانش اعلام كرد كه اين راهي كه ما داريم مي

آوردن كه كار دارن، خانواده شدن. كساني كه بهانه ميرفتن. هر روز از كاروان امام حسين چند نفري كم ميخاطر دين اسلام بايد مي

ذاشتن. چند نفري هم به امام حسين پيوستن. مثل زهير و حبيب و حر كه رفتن و امام حسين رو تنها ميرن، قرض دارن... و ميدا

  هاشونو گفتيم. يكي هم بود كه تا جون داشت نميخواست امام حسين رو تنها بذاره. اون كي بود؟ زينب.داستان

نه اينا هم مثل ياران اون يكي برادرم (امام حسن) تنهاش بذارن و برن؟ درسته كه حضرت زينب خيلي نگران برادرش بود. هي ميگفت نك

ها، اما همون تعداد كم همگي عاشق امام حسين بود. يادتونه كه حبيب وقتي فهميد حضرت زينب نگران ياران امام حسين كم بودن بچه

ي حضرت زينب و با شمشيرهاشون اعلام آمادگي كردن و خيمهن امام اومدن پشت در شه، چي كار كرد؟ همراه بقيه ياراتنهايي برادر

  مونو بديم، اما نذاريم هيچ آسيبي به امام حسين برسه.گفتن ما حاضريم جون



بالاخره روز عاشورا رسيد و جنگ شروع شد. اول ياران امام حسين به جنگ رفتن. يكي يكي به ميدون رفتن و كشته شدن. وقتي ياران 

اكبر وقتي علي پسر خود امام حسين بود: علي اكبر. ،رفتن. اولين نفري امام حسين بايد به ميدون ميدن، افراد خانوادهامام حسين تموم ش

خيلي گريه كرد. انقدر گريه كرد كه امام حسين بلندش كرد و برد توي چادرش. گفت شهيد شد، حضرت زينب از چادرش بيرون اومد و 

شدن شهيد ميهم ي خانواده يكي يكي افراد ديگه جلوي دشمن گريه نكن، كه اونا خوشحال نشن. .بينيهر من! امروز مصيبت زياد ميخوا

نوبت بالاخره ها... . اما بچهكردن و حضرت زينب هم جايي كه دشمن نبينه، همراهشون گريه ميكردبراشون عزاداري ميها ها و بچهزنو 

شون كرد و و روي تن دو تا پسرش بست. آمادهتا پسر جوون داشت. خودش زره به پسرهاي خود حضرت زينب رسيد. حضرت زينب دو

تون امام حسين و ازش اجازه بگيرين كه به ميدون جنگ برين. اما حضرت زينب ميدونست كه الان اگر اين دو تا گفت برين سراغ دايي

ر همين حضرت زينب يه ترفندي يادشون داد. يه چيزي برن به حسين بگن، به خاطر اين كه خواهرش ناراحت نشه، اجازه نميده. به خاط

  ش بدين. اون وقت اجازه ميده.كه اگر بگن، حتما امام حسين قبول ميكنه. گفت: اگر امام حسين قبول نكرد، به مادرش حضرت زهرا قسم

اون لشگر بزرگ دشمن  باپسر جوون و شجاع اجازه گرفتن و به ميدون جنگ رفتن. اون دو با همين ترفند پسرهاي حضرت زينب 

ي امام حسين شهيد ميشد، از چادر بيرون شهيد شدن. يادتونه گفتم حضرت زينب هر كس از خانوادهيكي بعد از ديگري جنگيدن و 

اومد و عزاداري ميكرد؟ اين بار وقتي خبر آوردن پسرهاش شهيد شدن، حضرت زينب رفت توي چادرش، و در چادر رو هم بست. پاشو مي

ها ها؟ پسرهاشو دوست نداشت؟! ناراحت نشده بود؟! يادتونه كه گفتم حضرت زينب قهرماني بود كه توي مصيبتگذاشت! چرا بچهبيرون ن

ميخواست يه وقت برادرش امام حسين نشكست؟ قهرمان ما توي چادرش نشست و نذاشت صداي گريه كردنش از چادر بيرون بره. نمي

در راهش شهيد شدن. ميخواست بهش بگه اينا هديه بودن. اين دو تا رو اصلا بزرگ كرده بودم كه  هاي زينببچهخجالت بكشه از اين كه 

فداي تو بشن. خودم هم دلم ميخواست فداي تو بشم. حيف كه زنها به جنگ نميرن، وگرنه از خدام بود كه من هم برم و فداي تو بشم 

  ه كردم، انگار كه خودم دو تا جون برات داده باشم.حالا كه خودم نميتونم، دو تا پسر خودمو هدي حسين جونم.

ي امام حسين شهيد شدن و امام تنها شد. ديگه وقتش بود امام هم به ميدون جنگ بره. امام رفت پيش خواهرش ي خانوادهبالاخره همه

ها كه وقتي منو كشتن، دشمن زينب، و گفت يه لباس كهنه به من بده كه زير زره بپوشم. حضرت زينب گفت چرا كهنه؟ گفت براي اين

به خاطر اين كه لباس رو بردارن و غنيمتي ببرن، لباس منو از تنم درنيارن كه تنم برهنه نشه. حضرت زينب لباسي رو به امام حسين 

كرد و به سمت  ها و خواهرهاش خداحافظيها و بچهتر باشه، و پوشيد. بعد يكي يكي با زنه كرد كه كهنهدادن. امام چندجاشو با دست پار

ي امام حسين يه پسرش هم بود. كي بود؟ حضرت سجاد. حضرت سجاد اون موقع مرد جووني ميدون جنگ راه افتاد. بين افراد خانواده

ره، بودن، اما توي اون روزها به شدت مريض بودن و اصلا نميتونستن از جاشون بلند شن. وقتي ديد امام حسين داره به ميدون جنگ مي

امام حسين » من اينجا باشم و پدرم، امامم، به جنگ بره؟!«اد با سختي از جاش بلند شد. شمشيرش رو برداشت و گفت: حضرت سج

سريع خواهرش رو صدا كرد. گفت: زينب جان! سجاد رو بگير. نذار بياد. اگر سجاد توي اين جنگ كشته بشه، ديگه بعد از من هيچ امامي 

بري كنه؟ كي دين اسلام واقعي رو به مردم ياد بده؟! بگيرش و نذار بياد. حضرت زينب به سرعت نيست. اون وقت چه كسي مردم رو ره

جون بود كه نميتونست روي پاش بايسته. حضرت زينب اونو روي زمين خوابوند و نذاشت از چادر رفت سراغ حضرت سجاد. سجاد انقدر بي

  ش.ها نكشنبيرون بره، كه يه وقت دشمن

ديد كه داره ميره. انگار قلبش بود كه داشت از سينه ت ميدون جنگ راه افتاد. حضرت زينب از دور داداشش رو ميامام حسين به سم

ها باشه. حضرت زينب هم كه ها و بچهرفت. ولي امام حسين بهش دستور داده بود كه كنار چادرها بمونه و مواظب زناومد و ميدرمي

  است حرفشو زمين بندازه.رفت، نميخوجونش براي امام حسين درمي

ها... امام حسين به جنگ رفت. چند بار رفت و برگشت تا بالاخره آخرين بار ديگه برنگشت. وقتي امام حسين رو شهيد كردن، حضرت بچه

ش ي كوچيك نزديك چادرها داشت همه چي رو ميديد. داد زد: واي بر شما! بين شما هيچ مسلماني نيست؟! دلزينب از بالاي يه تپه

ي امام خواست بدوئه و جلو بره و حسين رو از دست اون نامردها نجات بده... اما ديد سربازان دشمن دارن به سمت چادرهاي خانوادهمي

حسين ميان. اون وقت بود كه فهميد فرصتي براي شكستن و غمگين بودن نداره. بايد قهرمان باشه، و همون طور كه امام حسين ازش 



ها و ها و به خصوص امام سجاد، محافظت كنه. حضرت زينب به سمت چادرها دويد. سربازان دشمن با مشعلبچه ها وخواسته از زن

زدن. حضرت زينب اول رفت سراغ امام سجاد. بدن مريض امام سجاد رو بلند كرد و گفت: دارن چادرها تيرهاي آتشين چادرها رو آتش مي

چرا از امام سجاد پرسيد؟ چون حالا كه امام حسين شهيد شده بود، امام سجاد امام و  هازنن، حالا چي كار كنيم؟! بچهرو آتش مي

شون داد كه يه وقت توي چادرها ها رو از توي چادرها بيرون آورد و فراريرهبرشون بود. امام سجاد گفتن: فرار كنيد. حضرت زينب بچه

امام سجاد ميره. بدو بدو خودش رو رسوند و خودش رو انداخت بين اون گير نيفتن. يهو ديد يكي از سربازان وحشي دشمن داره به سمت 

ها اون آدم وحشي سرباز و امام سجاد. ايستاد جلوي امام سجاد و گفت: اگر بخواي پسر امام حسين رو بكشي، بايد اول منو بكشي! بچه

ها رو بكشيم كه! اين سجاد هم خودش مريضه! زن شمشيرش رو بالا برد، اما يكي از اون طرف داد زد: آهاي خجالت بكش! ما نيومديم

  ميره! اين طوري بود كه زينب شجاع و قهرمان جون امامش رو نجات داد.ولش كن خودش مي

ش رو در يك روز جلوي ي غم حضرت زينب توي اون روز نبوده و نيست. تمام مردان خانوادههاي عزيزم... هيچ غمي توي دنيا اندازهبچه

قهرماني بود كه به جاي شكستن و گريه كردن، كاري رو انجام ميداد كه امامش بهش هادت رسوندن. امام حضرت زينب هاش به شچشم

د، زياها رو اسير گرفت. سوار شترشون كرد و برد تا شهر كوفه. كجا برد؟ كاخ ابنها و بچهها بود. دشمن زنها و بچهگفته بود. مواظب زن

ها مردم جمع شده بودن تا اسيرها رو تماشا كنن. وقتي كاروان اسيرها رسيدن، يه زني گفت: شما كوچه حاكم بدجنس و خشن كوفه. توي

اسيرهاي كدوم خانواده هستين؟! يكي گفت: خانواده پيامبر! مردم شوكه شدن. يعني چي خانواده پيامبر؟! اگر خانواده پيامبر ما هستن، 

يه كردن. امام سجاد گفت: اگر شما براي ما گريه ميكنين، پس اونايي كه خانواده ما رو شون؟! مردم شروع كردن به گرچرا اسير گرفتن

هاتون هيچ وقت تموم نشه! اشكهاتون براي ما گريه ميكنن؟! كشن، زنتون ما رو ميها بودن؟! حضرت زينب هم گفت: مردانكشتن كي

ي پيامبر رو براي عذاب بدي در انتظارتونه. گناه كشتن نوهشما همگي به حسين خيانت كردين! گريه حق شماست. چون اون دنيا 

خودتون نوشتين. از اون وسط يكي گفت: نگاه كنين! اين زينبه كه داره حرف ميزنه! دختر امام عليه! اين زن به ما درس ميداد. يكي ديگه 

شو ريختيد. گر پيامبر رو خون كرديد. خون خانوادهبهش گفت: انگار خود امام عليه كه داره حرف ميزنه!  زينب دوباره ادامه داد: شما ج

ها به لرزه دربيان. عجيب نيست اگر خون گريه كنيد. اما بدونين كه انقدر كار شما هولناك بود كه نزديك بود آسمان از هم پاره بشه و كوه

  اون دنيا عذاب خيلي بدتر از اينها در انتظارتونه.

شلوغ شده بود كه سربازها ترسيدن الان مردم بريزن و اسيرها رو آزاد كنن. به خاطر همين تند تند همه مردم شروع كردن به گريه. انقدر 

  ها رد كردن و بردن داخل كاخ ابن زياد.كاروان اسيرها رو از بين كوچه

خب... چه طور «ه ميگه: زياد زينب رو ميشناسه. با خندشينن. ابنها دورش ميها و بچهنشينه و زناي ميداخل كاخ، حضرت زينب گوشه

مثلا ميخواسته مسخره بكنه. انتظار داشته حضرت زينب شروع كنه به گريه و زاري، يا مثلا خواهش » بود؟ خدا با برادرت چه كار كرد؟!

يا هاي دنترين سختيشون يا آزادشون كنه... اما حضرت زينب كه اين جور آدمي نيست. يه قهرمانه. قهرماني كه سختكنه كه زنده بذاره

ي خيلي عجيب ميگه. ميگه: هيچ چيز جز زيبايي نديدم. همه جا ميخورن. حضرت زينب ميگه: ش. حضرت زينب يه جملهشكنههم نمي

برادر من و يارانش در راه خدا شهيد شدن و جاشون توي بهشته. اين تويي كه بايد بترسي از اين كه اون دنيا چطوري ميخواي جواب 

  بيني كه كي پيروز شده و كي باخته.. اون روز ميپيامبر خدا رو بدي

بينه داره ضايع ميشه. رو ميكنه به امام سجاد، ميگه تو كي هستي؟ ميگه من پسر حسينم. ميگه مگه پسر حسين رو خدا زياد ميابن

! بكشه، از دستشون راحت شيمزياد عصباني ميشه. ميگه جلاد رو بگين بياد اين هم نكشت؟! سجاد ميگه: برادران منو مردم كشتن. ابن

دوباره وقتشه كه زينب مثل يه قهرمان جلو بياد و از امام خودش دفاع كنه. حضرت زينب از جا بلند ميشه و دستهاشو جلوي امام سجاد 

ر واقعا يگه: اگزياد مابنباز ميكنه و ميگه: بسه هر چي خون از خانواده پيامبر ريختين. اگر بخواين به سجاد برسين، بايد منو بكشين. 

بيني كه ما براي مرگ چقدر مشتاقيم؟! اصلا بخواي، من ميتونم هر دوتونو بكشم! حضرت زينب ميگه: ما رو از مرگ ميترسوني؟! نمي

بينه نه... هر چي ميگه اين زن يه جوابي براش داره و ضايعش ميكنه. ميگه: ولش كنيد اصلا. اين سجاد زياد ميشهادت افتخار ماست. ابن

  شون رو ببريد بيرون.هم مريضه، مردنيه! همه



ها. اون شب به خانواده امام حسين خيلي سخت گذشت. اونها رو توي يه خرابه نگه داشتن. حال و روز خوبي نداشتن. همه بچه

رحمي بودن. بيشون شهيد شده بودن. پدرهاشون، برادرهاشون، پسرهاشون... و خودشون هم اسير دست آدمهاي بدجنس و نزديكان

رسيد كه يه چيزي بخورن تا از غم و غصه ها ميكرد. بايد به بچهي اونها غمگين بود، اما بايد به بقيه كمك ميحضرت زينب هم مثل همه

  ها برمياد.مريض نشن. خيلي سخته وقتي آدم خودش غمگينه، بخواد يكي ديگه رو دلداري بده. اين جور كارها فقط از قهرمان

برن. كجا؟ جايي كه كاخ بزرگ يزيد هست. يزيد در كاخ طلايي و سبزش اي مياسيرها رو فرداي اون روز به سمت شهر ديگهكاروان 

ي پيامبر رو با دستهاي بسته وارد كاخ ميكنن و ش باشن. اسيران خانوادهي بزرگان رو هم دعوت كرده تا شاهد پيروزينشسته و همه

ي امام حسين رو جلوي روي يزيد ميذارن (توي تصوير نبايد اين مساله ديده بشه. پشت چيزي باشه يا نشونن. سر بريدهوسط جمعيت مي

هم  مونو گرفتيم و هيچ اتفاقيهرچي...) يزيد با چوبي كه دستش بوده به سر امام حسين ميزنه و شروع ميكنه به شعر خوندن؛ كه ما انتقام

سين شروع كردن به گريه... ناگهان حضرت زينب از جاش بلند شد. همه ساكت شدند. حضرت هاي كاروان امام حها و بچهنيفتاد و... زن

  زينب با صداي بلند شروع كرد به حرف زدن:

  لله الرحمن الرحيمبسم

لان ا ي كوچيك بودن ما و بزرگي توئه؟!بري، نشانهچي خيال كردي يزيد؟! فكر كردي اين كه ما رو مثل اسير از اين شهر به اون شهر مي

يادت رفته خدا توي قرآن چي گفته؟ گفته: اونايي كه كافر هستن، فكر نكنن تر يزيد! خوشحالي از اين كارها؟! كجا با اين عجله؟! آهسته

  اين عمري كه بهشون داديم، به سود اونهاست. برعكس، بهشون مهلت داديم تا گناهاشون زياد بشه و اون دنيا عذاب دردناكي دارن.

ي كه پدرت با پدرم جنگيد. و پدرش با پيامبر جنگيد. معلومه كه آدمي مثل تو بايد هم اين طور خوشحال باشه. ولي خيلي تو كسي بود

رسي. اون دنيا پيامبر درمورد كاري كه تو كردي حكم ميكنه. اون وقت معلوم ميشه كه چي كار زود به پدرت و پدربزرگت توي جهنم مي

  كردي.

صحبت بشم. از دستهاي شما من مجبور شدم با تو حرف بزنم، وگرنه تو كوچكتر از اون هستي كه باهات همروزگار يه جوري شده كه 

خون ما ميچكه. الان اسير تو هستيم. ولي اون دنيا به خاطر ماها بايد جواب بدي. من به خدا شكايت ميكنم از دست تو. خدا بهترين پناه 

  ماست.

اومد. يزيد مثلا ميخواست شادي كنه و به خاطر پيروز شدن توي جنگ پز بده، اما يي درنميهمه ساكت شده بودند. از هيچ كس صدا

حضرت زينب طوري حرف زده بود كه انگار اونا بودن كه پيروز شده بودن و يزيد باخته بود. يزيد ديد خيلي ضايع شده. گفت: بله خب... 

  ست مجلس رو دوباره به سمت شوخي و خنده ببره...اين حرفها مال اينه كه اين زن خيلي مصيبت ديده... و خوا

اما از بين جمعيت چند نفر شروع ميكنن بهش اعتراض ميكنن. زنهاي توي قصر شروع ميكنن به گريه كردن و بد و بيراه گفتن به يزيد. 

به حسن و حسين ميگفت شما  بوسيد ونشوند و ميپيرمردي از بين جمع ميگه: يزيد! من يادمه كه پيامبر حسين رو روي پاي خودش مي

سرور جوانان اهل بهشتيد. حالا تو سرش رو پيش روي خودت گذاشتي و اهانت ميكني؟! يزيد از عصبانيت چوبي كه دستش بود به سمت 

! شما هاون مرد پرت كرد و از مجلس بيرون بردنش. يكي از حاضران، يه مرد يهودي بود. يعني مال يه دين ديگه بود. گفت: من باورم نميش

ي پيامبرمون باشه بهش احترام ميذاريم. شما چه جور ي پيامبرتون رو كشتين و خوشحالين؟!! ما بعد از اين همه سال، هركس نوادهنوه

  مردمي هستين؟!!!

رت ها هم همه رو حضيزيد ميبينه مجلسي كه توش ميخواست مسخره كنه و پز بده به هم خورده و الانه كه همه شاكي بشن. اين آتش

  ش. ديگه هيچ حرفي براي زدن نداره. پس دستور ميده كاروان اسيرها رو ببرن بيرون.زينب درست كرده با اون سخنراني شجاعانه



پيچه. خيلي از مردم واقعا نميدونستن كه يزيد و لشگر كوفه به جنگ چه كساني كم بين مردم ميخبرهاي اون مجلس و مجلس كوفه كم

كم همه فهميدن كه چه اتفاقي واقعا افتاده و هاي حضرت زينب، كماونها آدمهاي بدي بودن. اما با اين سخنرانيرفته بودن. فكر ميكردم 

لا فهميديم توي كربها! اگر حضرت زينب اين قدر شجاع و قهرمان نبود، ما هيچ وقت نمياونهايي كه كشته شدن، خاندان پيامبر بودن. بچه

د، مونها اثري مينشست يه جا و گريه ميكرد، نه از امامها فقط ميب به جاي حرف زدن و گفتن واقعيتچه اتفاقي افتاده. اگر حضرت زين

  تره.شه، سختنه از كربلا. پس هميشه هم قهرمان بودن به اين نيست كه بريم شهيد بشيم. گاهي كار اوني كه شهيد نمي

  ه: ياحسين.هركي دلش ميخواد مثل راه حضرت زينب رو ادامه بده، بلند بگ


